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ساختن افراد انسانها است . يك   تربيت ، بحث بحث ما درباره تعليم و تربيت در اسلام است . تعليم و

اي دارد و به اصطلاح سيستم حقوقي و  مقررات همه جانبه مكتب كه داراي هدفهاي مشخص است و

   خاص آموزشي نداشته باشد . يعنيتو اند يك سيستم  سياسي دارد ، نمي سيستم سيستم اقتصادي و

اينها  كند بالاخره  خواهد در مردم طرحهاي خاص اخلاقي ، اقتصادي و سياسي را پياده مي مكتبي كه

اي است ، كه  اين خود مسأله يا جامعه ، كه خواهد ، اعم از اينكه هدف، فرد باشد را براي انسانها مي

   . در همين جا بايد بحث بشود

 اين طرحها پياده شود . افراد بالاخره اين افراد هستند كه به وسيله آنها بايد معه باشد ،اگر هدف ، جا

كنند . و اگر هدف  كه همين طرحها را در اجتماع پياده بايد آموزش ببينند و طوري پرورش پيدا كنند

لت فرد ضروري است ] . در اسلام ، هم اصا  بديهي است كه آموزش و پرورش افراد [ فرد باشد نيز

خودش خالي از اصالت نيست . پس بالاخره طرحي و  يعني فرد محفوظ است و هم اصالت اجتماع ،

   دارد ، اعم از اينكه فرد را بايد ساخت براي طرحهايي كه ساختن فرد وجود  اي براي برنامه

 - نظر بگيريم اجتماع در   و اين طرح و برنامه را به عنوان مقدمه ساختن - است  براي اجتماع و جامعه

فرد بايد  افراد است ، و يا از يك نظر جمعي  فرد را بايد ساخت از اين نظر كه هدف ، ساختن يا

  اجتماع باشد و هم از نظر اينكه اي و ابزاري براي ساختن كه بايد مقدمه  ساخته بشود ، هم از آن جهت

 

  مي آشنا بشويم . اولاتعليم و تربيت اسلا اينجاست كه ما بايد با اصول . خودش هدف است
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   آموزش دادن و آگاهي دادن اهميتي آيا اسلام براي مسأله تعليم به عنوان

انسان دارد يا چنين عنايتي  عنايتي به پرورش عقل و فكر قائل است يا نه ؟ و به عبارت ديگر آيا اسلام

صل مطلب كه اسلام ديني ميان علما مطرح بوده ، هم ا  علم است كه از قديم ندارد ؟ اين همان مسأله

 كرده است ، و هم خصوصيات آن كه آن علمي كه اسلام به آن دعوت كرده  به علم دعوت است كه

   است

اند . و از نظر تربيت  كرده  چه علمي است ؟ كه افرادي نظير غزالي ، فيض و ديگران در اين زمينه بحث

ورشي انسانها است كه انساني كه اسلام مقررات پر و پرورش هم كه مقررات اخلاقي اسلام ، همه ،

 نمونه اسلام چگونه انساني است و مدل آن انسان چگونه مدلي است انسان خواهد پرورش بدهد ، مي

، يعني هدفها   ديگري هم در اينجا هست كه مربوط به كيفيت اجراي مطلب است البته مسائل .

استفاده كرد ؟ يعني تا چه اندازه ملاحظات ولي براي تربيت انسان از چه متود و روشي بايد مشخص ،

است ؟ مثلا در تعليم و تربيت كودك چه دستورهايي رسيده و  شده رواني در تعليمات اسلامي منظور

  واقع بيني و ملاحظات رواني رعايت گرديده ، و درگذشته ، دستورها چقدر  در آن

نبوده ، و تعليم و تربيتهاي  بوده و چقدر ما چقدر منطبق با تعليمات اسلامي تعليم و تربيتهاي قديمي

  ما چقدر منطبق است ؟ امروز


  ��ورش ��
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اينجا ما دو مسأله داريم ،  مسأله پرورش عقل و فكر است . در مسأله اول كه بايد بحث كنيم همان

 "تعليم  "مسأله علم همان آموزش دادن است .  . ، و ديگر مسأله علم يكي مسأله پرورش عقل

   دادن . از نظر تعليم ، متعلم فقط فراگيرنده است و مغز او به منزله ياد است ازعبارت 

نيست كه هدف  كافي شود . ولي در آموزش ، انباري است كه يك سلسله معلومات در آن ريخته مي

باشد كه يك سلسله  آموزگار فقط اين  شمارند كه هدف اين باشد . امروز هم اين را نقص مي

بكند و ذهن او بشود مثل حوضي كه  متعلم بريزد ، آنجا انبار عات و فرمول در مغزمعلومات ، اطلا

   بالاتر باشد و آن اينست كه نيروي فكري آن جمع شده است . هدف معلم بايد مقداري آب در

معلم در واقع آتشگيره دادن  ابتكار او را زنده كند ، يعني كار متعلم را پرورش و استقلال بدهد و قوه

 آتش از بيرون بياوريد و در آن بريزيد تا اين تنور را ميان تنوري كه شما بخواهيد ت . فرق استاس

آوريد ،آنقدر  مي كه در آن ، هيزم و چوب جمع است ، شما آتشگيره از خارج  داغ كنيد ، و تنوري

خودش مشتعل  تنور با هيزم و دهيد تا خود اينها كم كم مشتعل بشود زير اين چوبها و هيزمها آتش مي

شود  بحث مي - در مقابل علم و تعلم  - تعقل  عقل و  رسد كه آنجا كه راجع به گردد . چنين به نظر مي

  . استقلال فكري است كه انسان قوه استنباط داشته باشد عقلاني و نظر به همان حالت رشد

  دو نوع علم

ذهنم متوجه اين مطلب شده  تها پيش ،البلاغه است ( و من مد در نهج اي دارند اميرالمؤمنين كه جمله

 » : و در يك نقل ديگر» ( العلم علمان « فرمايند :  مي . ( ام هم برايش جمع كرده بود و شواهدي
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   ولا ينفع المسموع ( عقل مطبوع و عقل مسموع« يا : » ( مطبوع و علم مسموع   العقل عقلان ) ، علم

   شده ، يعني است ، يكي علم شنيده). علم دو علم  1» ( اذا لم يكن المطبوع 

علمي كه از طبيعت و سرشت  علم مطبوع يعني آن . فرا گرفته شده از خارج ، و ديگر علم مطبوع

نگرفته و معلوم است كه همان قوه ابتكار  علمي كه انسان از ديگري ياد گيرد ، انسان سرچشمه مي

واقعا هم همين  وع نباشد فايده ندارد . واگر علم مطب فرمايد : و علم مسموع است . بعد مي  شخص

كه اصلا علم مطبوع ندارند . منشأ آن  ايد : افرادي هستند ها درك كرده تجربه جور است . اين را در

تعليم جوري  اند . تربيت و ، نه اينكه استعدادش را نداشته  اغلب سوء تعليم و سوء تربيت است هم

  . ركت درآورد و پرورش بدهدنيروي مطبوع او را به ح  نبوده كه آن


���ز�� ���� و ��ورش �� �����  

 حال يا به علت -  بينيد كه افرادي آموزشي قديم خودمان همين جور بوده . شما مي اغلب سيستم

اند درست حكم  آموخته به آن معلوماتي كه  نسبت - نقص استعداد و يا به علت نقص تعليم و تربيت 

، خيلي هم دقت كرده ، درس به  درس گرفته ، خيلي هم كار كرده راضبط صوت را دارند . كتابي 

   خواهد همان درس مثلا مدرس شده و مي حفظ كرده و نوشته و ياد گرفته ، بعد درس آن را

مطالعه كرده و از استاد  ها و شرح آن بوده ، همه را حاشيه را بدهد ، آنچه كه در اين كتاب و در

دهد ،  شرح و اين حاشيه بپرسيد ، خوب جواب مي  راجع به اين متن و اينشما  فراگرفته است . هر چه

 طرف بگذاريد ، او ديگر لنگ است ، معلوماتش فقط همين مسموعات  كه پايتان را آن يك ذره
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   هاي معلومات اگر مطلب ديگري در جاي ديگر باشد كه او بخواهد از اين مايه است و

ضد آنچه كه اينجا ياد  ام افرادي را كه بر است . و بلكه من ديدهگيري بكند عاجز  خودش آنجا نتيجه

كه يك عالم ، مغزش جاهل است . عالم است  بينيد كنند . و لهذا شما مي اند آنجا قضاوت مي گرفته

يعني خيلي چيزها را ياد گرفته ، خيلي اطلاعات دارد ولي  عالم است ، . ولي مغزش مغز جاهل است

   بينيد كه با يك كنيد مي خارج از حدود معلوماتش طرح مي اي كه شما مسأله آنجا

  . آيد درمي  رسد ، يك عوام مطلق از آب هستيد ، آنجا كه مي عوام صد درصد عوام طرف
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  غيبگو و پادشاه

رمالي ، علم غيبگويي و رمالي  گويند كه يك غيبگو و افسانه است ) مي مثل معروفي است ( كه البته

 اش گرفت ، اين علم را به بچه پادشاه حقوق خوبي مي موخته بود . خودش در دربارآ اش را به بچه

  پادشاه معرفي كرد خودش او اين پست را اداره كند . تا روزي كه او را به آموخته بود كه بعد از

گفت : اگر گفتي كه در  و به او پادشاه خواست كه او را امتحان كند . تخم مرغي در دستش گرفت .

چيست . پادشاه گفت : وسطش زرد است و   من چيست ؟ او هر چه حساب كرد نفهميد كهدست 

اند .  سنگ آسيائي است كه در وسطش هويج ريخته گفت : اين اطرافش سفيد . يك فكري كرد و

  را آورد و گفت : آخر اين چه علمي است كه به او بدش آمد و بعد پدرش  پادشاه خيلي

   خوب آموختم ولي اين عقل ندارد . آن حرف را من اي ؟ ! گفت : علم آموخته

نرسيد كه سنگ   عقليش گفت . شعورش را از روي بي اول را از روي علمش گفت ولي اين دومي

اين داستان معروف است و من  . بكند  اين را عقل آدم بايد حكم . گيرد آسيا در دست انسان جا نمي

 يك وقت يك خارجي آمده بود كرج ، با يك دهاتي : ندگوي ام . مي چند نفر شنيده تا به حال از

   كرد خيلي عالي مي داد . هر سؤالي كه اي به او مي خيلي جوابهاي نغز و پخته  روبرو شد . اين دهاتي

چون سواد نداريم فكر  ما "گفت :  داني ؟ داد . بعد او گفت كه تو اينها را از كجا مي جواب مي

گويد ولي من فكر  سواد دارد معلوماتش را مي  پرمعنايي است : آنكه. اين خيلي حرف  "كنيم  مي

  . بهتر است كنم . و فكر خيلي از سواد مي
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قوه تجزيه و  بشود يعني اين مسأله كه بايد در افراد و در جامعه رشد شخصيت فكري و عقلاني پيدا

آموزشها و تعليم و تربيتها  همين است ، يعني در  ) ، يك مطلب اساسي 1تحليل در مسائل پيدا بشود ( 

  دهد اينست كه كاري بكند كه قوه تجزيه و بچه ياد مي بالاتر از اينكه به  ها وظيفه معلم در مدرسه

معلومات خيلي فشار بياورد  اينكه فقط در مغز وي معلومات بريزد ، كه اگر تحليل او قدرت بگيرد ، نه

  اعتقاد اند ، من به اينها هيچ كه خيلي استاد ديده در ميان علما ، افرادي . شود راكد مي ذهن بچه

برايشان باعث افتخار است . مثلا   اند ، همان كه ندارم . به همين دليل اعتقاد ندارم كه خيلي استاد ديده

نائيني رفته ، يا بيست و پنج سال متوالي درس آقا  مرحوم  فلان كس سي سال به درس "گويند :  مي

   سال يا بيست و پنج سال عمر را يكسره درس اين استاد و آن المي كه سيع . " ضياء را ديده

گرفته ، تمام نيرويش  مي ديگر مجال فكر كردن براي خودش باقي نگذاشته ، دائما استاد را ديده ، او

  . نيروي خودش به مطلبي برسد گرفتن شده ، ديگر چيزي نمانده براي آنكه با صرف
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  �&%ه# �"! و � ��

 از بيرون به اندازه بگيرد و با معده انسان را دارد . معده انسان بايد غذا را انسان ، درست حالتمغز 

 آزادي و جاي اصطلاح بسازد . و بايد معده اينقدر  ريزد آن را به ترشحاتي كه خودش روي غذا مي

ا كه بايد ، ترشح ر هايي شيره خالي داشته باشد كه به آساني بتواند غذا را زيرو رو كند ، اسيدها و

كنند و تا آنجا كه جا دارد به آن غذا  مي غذا تحميل  اي كه مرتب بر آن نمايد و بسازد . ولي معده

  شود كه اين غذا را درست حركت بدهد و برايش پيدا نمي فرصت و امكان دهند ، ديگر فراغت ، مي

  جذب هم در كند و عمل اعمال گوارشي اختلال پيدا مي بينيد بسازد . آنوقت مي

جور است . در تعليم و تربيت بايد مجال  مغز انسان هم قطعا همين . گيرد ها درست انجام نمي روده

  . به دانش آموز داده بشود و او به فكر كردن ترغيب گردد كردن فكر

�%د د��ن '��#�  �,ك ، ز�%د ا

بودند . شيخ  زياد معلم نديده  ند كهديديم ابتكار دار استادهاي خودمان آن استادهايي را مي ما در ميان

تمام علماي فعلي كمتر استاد  سال اخير است ، از  انصاري كه يكي از مبتكرترين فقهاي صدو پنجاه

اي بود كه رفت نجف . مختصري  طلبه . ديدنش بسيار كم بوده است ديده ، يعني دوره استاد

  . ادهاي متنوع . رفت مشهددنبال است نجف را ديد . بعد خودش راه افتاد  استادهاي

رفت اصفهان ، اصفهان  . تهران آمد . تهران هم خيلي نماند مدتي در مشهد ماند . خيلي نپسنديد . به

 رجال "بود . در فن  "رجال  "در اين شهر و معلم  سيد محمد باقر حجةالاسلام ، كمي بيشتر ماند . آقا
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  آنجا از . كاشان ماند . نراقيها كاشان بودند بعد رفت كاشان . سه سال .  چيزهايي ياد گرفت "

رسد . در صورتي  سال نمي  ده همه جا بيشتر ماند . يعني همه دوره معلم ديدن او ، اگر حساب كنيد به

  اند . آقاي بروجردي را اغلب ايراد بيست و پنج سال و سي سال معلم ديده كه ديگران بيست سال و

هم كم  نديده بود . ايشان و از نظر ما حسنش همين بود كه خيلي استادكه كم استاد ديده ،  گرفتند مي

سال نجف و سه چهار  اول ديده بود ، هفت هشت  استاد نديده بود ، ده دوازده سال استادهاي درجه

گفتند اين استاد كم ديده ، مثلا بايد  مي كردند ، ، ولي نجفيها قبولش نمي سال اصفهان استاد ديده بود

از اغلب آن علما   دليل كه كمتر استاد ديده بود ، ابتكارش استاد ديده باشد . و به همينسال   سي

كرد . مجال فكر كردن  خودش فكر مي  كرد ، مسائل ، مسائلي است كه مي بيشتر بود ، يعني فكر

   كنم اين مسأله جاي ترديد باشد كه در آموزش و پرورش به هر حال خيال نمي . داشت

هست : معلم  مربي هر كه رشد فكري دادن به متعلم و به جامعه باشد . تعليم دهنده وهدف بايد  ،

رشد فكري  } به شخص {بايد كوشش كند كه  است ، استاد است ، خطيب است ، واعظ است ،

بياموزيد ، هي فراگيريد ، هي  نه اينكه تمام همش اين باشد كه هي يعني قوه تجزيه و تحليل بدهد ،

تعقل همان  بينيم ، كه ما راجع به تعقل مي در اين صورت چيزي نخواهد شد . و آنچه . حفظ كنيد

، اجتهاد بكند ، رد فرع بر  شخص است كه استنباط بكند فكر كردن است ، نيروي فكر كردن خود

  . اصل بكند
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  �0-�م ا.�-%د

عي اينست كه اجتهاد واق : خيلي خوبي درباب اجتهاد زد . گفت مرحوم آقاي حجت يكوقت حرف

ندارد و در هيچ كتابي طرح نشده به او عرضهشد ،   كه انسان هيچ سابقه ذهني وقتي يك مسأله جديد

ياد  "جواهر  "مسائل را از  انسان فورا بتواند اصول را به طور صحيح تطبيق كند و استنتاج نمايد ، والا

  گيرد اند ، او فقط ياد مي گفتههمه را  ) كبري و نتيجه گرفته باشد ، مقدمه و نتيجه ( صغري و

   گويد ، بله ، من هم نظر او را انتخاب چنين مي " جواهر "فهميدم صاحب   گويد ] من [ و مي 

است و اينكه انسان خودش  كنند . اجتهاد ، ابتكار كاري كه اكثر مي كردم ، اين اجتهاد نيست ، همين

 اي از لمي همين طور است . هميشه مجتهدها عدهع بكند . و لهذا مجتهد واقعي در هر رد فرع بر اصل

شود كه  پيدا مي بينيد در هر چند قرن يك نفر سطح بالاتر . شما مي مقلدها هستند ، مقلدهايي در

  كند اي  ابداع مي تازه آورد و قواعد دهد ، اصول ديگري به جاي آن مي تغيير مي اصولي را

بقيه مقلدهايي به صورت  همان يكي است ، مجتهد اصلي كنند . ، بعد همه مجتهدها از او پيروي مي 

بالاترند . مجتهد واقعي در هر علمي همين جور است    كمي مجتهد هستند كه از اين مقلدهاي معمولي

  است ، در فلسفه و منطق اين جور است ، در فقه و اصول اينجور است ، در در ادبيات اين جور

 يك مكتب فيزيكي آيد بينيد در فيزيك ، يك نفر مي مي و رياضيات اينجور است . شما فيزيك

و مكتب قابل  آورد كه مكتب جديدي مي آورد ، بعد تمام علماي فيزيك تابع او هستند . اين را مي

  . مجتهد واقعي كند بايد گفت فكر خودش مي  آورد كه افكار را تابع قبولي هم مي
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و تعلم است . ( البته ما   تعليم . مايه اصلي تفكر ،ولي تفكر بدون تعليم و تعلم امكان پذير نيست 

فعلا كاري نداريم ) . و اينكه در اسلام دارد كه   وحي گوئيم و به مسأله فكرهاي عقلاني را داريم مي

مسأله است . ما يكي درباب تعليم و  اينست كه تعلم عبادت است . اين دو تفكر عبادت است غير از

است ، و يكي درباب تفكر داريم كه تفكر عبادت  تعلم عبادت ت است ،تعلم داريم كه تعليم عباد

  بيشتر است از آنچه كه در باب تعلم داريم . مثلا آنچه درباب تفكر داريم است ، و

كان اكثر عبادش ابي ذر  » : ) . يا 2» ( لا عبادش كالتفكر « يا :  . ) 1» ( افضل العبادش التفكر  » :

تفكر ، گذشته  هست ، و اين غير از مسأله تعلم است . در  اين زمينه البته خيلي و در . ( 3 ) » لتفكر

و تعقل  دهد . در قرآن راجع به تفكر مي گيرد ، فكر خود را رشد انسان از فكر خود مي  اي كه از نتيجه

لي اين زمينه را جمع بكنيم . خي بخواهيم آيات قرآن در ، مطلب زياد داريم . لزومي هم ندارد كه

  . كرده است  به تفكر و تعقل موارد داريم كه قرآن دعوت

  د��ت ا�,م �3 2 ��1 و 2 �1

بگيرند .  افراد از يكديگر فرا  ديگر مسأله علم و تعلم است كه اين ديگر فراگيري است كه و اما مسأله

يرا امر واضحي بكنيم ، ز اسلام به تعليم و تعلم بحثي  كنم نيازي باشد كه راجع به دعوت خيال نمي

كنيم كه آن علمي كه اسلام دعوت  علم اسلامي و تعليمات اسلامي بحث است . بايد در حدود

   اقرأ باسم ربك« فرمايد :  آيات وحي مي علمي است ، والا همين كه در اولين  كند چه مي

  » علم وربك الاكرم ، الذي علم بالقلم ، الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ
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الذي علم « تعليم و تعلم .  به  العاده اسلام ) ، بهترين شاهد است بر عنايت فوق 1»( لانسان مالم يعلم ا «

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا  » : ديگر آيات .  قلم [ مظهر ] سواد و نوشتن است». بالقلم 

 . ) 3 ( و عمل صالحااوتوا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آمن  وقال الذين » . ) 2»( يعلمون 

آن داستان  براي تعليم . در  ) من فرستاده شدم 4» ( بالتعليم ارسلت « پيغمبر اكرم فرمود :  همچنين

مشغول عبادت بودند و  ديدند كه در يكي مردم  معروف كه وارد مسجدشان شدند و دو حلقه جمعيت

ولكن « كنند  هر دو كار خوب مي » كلاهما علي خير« ، فرمود :   در ديگري مشغول تعليم و تعلم

جمعي كه   ام . و بعد خود حضرت آمدند در آن شده ولي من براي تعليم فرستاده» ارسلت   بالتعليم

   . مشغول تعليم و تعلم بودند نشستند

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب   هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته« آيه ديگر : 

ويعلمهم الكتاب « خورد و مربوط به تربيت است .  مي  بيشتر به پرورش»يزكيهم . «  ) 5»( والحكمة 

  حالامقصود از كتاب هر چه هست ، مطلق كتاب است [ يا قرآن ] بالاخره كتاب و». والحكمة 

  دريافت حقيقت است و در "حكمت  "يكديگر توأم شده است .  حكمت با

   است و چي حكمت نيست بحث صغروياينكه چي حكمت  اين بحثي نيست . بحث

يؤتي الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد  » . گويند مي است . هر دريافت حقيقتي را حكمت

  پس در اين جهت كه اسلام به طور كلي دعوت به تعليم و تعلم كرده است ، .) 1»( اوتي خيرا كثيرا 

طلب العلم «  "نيست ،   مت اسلامي است بحثيهاي اسلام عالم بودن ا يعني هدف اسلام و جزء خواسته
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در اينجا خصوصيت ندارد و  "مسلم  "و  است ،  از مسلمات احاديث نبوي "» فريضة علي كل مسلم 

  . نيست "مسلمه  "مقابل 

  آ�ام ��1 ؟

چيست ؟ من در يك سخنراني كه   اينست كه ما ببينيم حدود اين مطلب در مسأله تعليم و تعلم ، عمده

بحثي را طرح كردم كه بعضي علمها  "فريضه علم  "  چاپ شده به نام ( 1 ) " گفتار ماه "در 

   ، مثل خود آن علم به عنوان يك اعتقاد بر هر مسلماني لازم و واجب است  عيني است ، يعني واجب

يا از شرايط كه مقدمه ايمان  مقدار معرفةاالله ، علم باالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر ، آن

   در اسلام گرايش عن علم است نه گرايش عن تقليد . اين علم واجب عيني ايمان است ، چون ايمان

علمهايي  قدر مسلم شامل آن " » طلب العلم فريضة«  "اند . پس  را همه علما ذكر كرده است . اين

  علم ] چيست ؟ نبگذريم ، بايد ببينيم كه [ اي  كه از شرايط ايمان است هست . از اين كه

   راجع اي ميان اصناف علماي اسلامي در گرفته يك بحث تقريبا لغو و بيهوده

   به اينكه اين علمي كه فريضه است چه علمي است ؟ فقها گفتند كه مقصود علم

خيلي از آن لازمتر و   فقه است براي اينكه مقدمه عمل است . علماي اخلاق گفتند خير ، علم اخلاق

تفسير گفتند علم تفسير و كتاب االله است .   ت . علماي كلام گفتند علم كلام است . علمايواجبتر اس

علم يا خودش هدف است و يا مقدمه است براي هدفي . هر جا كه  زيرا ولي اين ديگر بحث ندارد ،

   است ، مثل همين اصول عقايد . هر جا هم كه خودش هدف هدف است ، واجب  خودش
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شود .  واجب ، واجب مي  اسلامي متوقف به آن باشد ، از باب مقدمه از هدفهاي نيست . اگر هدفي

 واجب مقدمي ولي واجب تهيؤي است ، و به گويند كه آموختن مسائل ، سخن را مي خود فقها اين

مثلا ما  يعني آن چيزي كه بر ما واجب است عمل كردن است ، اصطلاح واجب نفسي تهيؤي است ،

   اينكه مسائل ، ولي اينكه انسان بخواهد درست نماز بخواند ، بدون بخوانيم بايد نماز

آماده شود ، يعني بتواند نماز را  نماز نماز را بداند امكان ندارد . پس براي اينكه انسان براي خواندن

ياد بگيرد . اختصاص به نماز و روزه و اينگونه تكاليف  صحيح بخواند ، واجب است مسائل نماز را

   از وظايف اسلامي كه نيازمند به علم باشد ، همان علم برايش واجب اي وظيفه هر ندارد ،

كند براي واجب ديگر ،  مي   عنوان يك واجب نفسي تهيوي ، يعني واجبي كه ما را آماده شود به مي

. اسلام  }يك واجب نفسي تهيؤي است  { طبعا  اجبي كه نوعي واجب مقدمي است . علم اخلاق هم

، آن هم كه بدون علم ممكن نيست ، پس آموختن  خواهد نفس مي  خواهد ، تزكيه زكيهم مياز ما ي

   اينكه تزكيه نفس حاصل بشود لازم است . همچنين وقتي اخلاقي ، مقدمه براي مسائل رواني و

  را از قرآن بياموزيم ، بديهي است آموختن خود ما بايد يك سلسله دستورات

گذشته از واجبهاي عيني  كند كه ما دائره علم آنوقت توسعه پيدا مي ت . وقرآن و تفسير آن واجب اس

نظير  . بايد بر اساس تقسيم كار صورت بگيرد  واجبهاي كفائي داريم ، يعني واجبهايي كه يك سلسله

به طور  پس علم پزشكي واجب كفائي است ، يعني واجب است اينكه وجود پزشك لازم است ،

  . مراجعه كنند ان مردم به قدر كفايت پزشك باشد كه بيماران به آنهادر مي  وجوب كفائي كه

افتد ، همين  كه نمي  آسمان هم رويد ، از شود ، و يا همين جور از زمين نمي پزشك كه بدون علم نمي
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خواهد اينست كه پزشك  بياموزند . آنكه اسلام مي انسانها بايد پزشك بشوند ، پس بايد علمش را

اش را هم بايد تهيه كرد . اينست كه علم پزشكي واجب  كه مقدمه  لي بديهي استلازم است ، و

  حدش چيست ؟ حد معين ندارد ، در هر زماني به هر حدي كه امكان دارد ، .  كفائي است

 را بخوانند ، امروز واجب  بوعلي "قانون  "واجب است . يك زمان بر مردم واجب بود  به همان حد

است . آيا در نظام  " تجارت "مثال ديگر  . آمده  ر بخوانند ، چون بهتر از آناست كه يك چيز ديگ

به مصرف كننده برسانند تأييد و  واسطه كه كالا را از توليد كننده  اقتصادي اسلام وجود يك عده

ميان مصرف كننده و توليد كننده داشته باشند ؟   اي شغل آزادي به عنوان واسطه شده كه عده  تثبيت

أعدوا  » : فرمايد مثال ديگر : قرآن مي . آموختنش واجب است تجارت هم  تأييد شده ، علم اگر

اي  اندازه ) . آيا تهيه قوه به 1»( وعدوكم   من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله لهم ما استطعتم

  ي اين كار خوداست . ول واجب است يا واجب نيست ؟ بله واجب»وعدوكم   ترهبون به عدو االله« كه 

دست آوردن راه دارد ،   آيد ، قوه به نمي شود ، با بيل برداشتن كه قوه به دست به خود كه انجام نمي

كه در زمانهاي »ترهبون به عدو االله وعدوكم  »  كه راهش هم علم است . در چه حد ؟ همان حدي

تكليفش روشن است : » طلب العلم فريضة علي كل مسلم « بنابراين  . شود مختلف ، مختلف مي

 واجب كفائي است علمها واجب عيني است و بر هر فردي واجب است ، و بعضي از علمها از  بعضي

بنابراين ، جاي  . مقدمه واجب ، واجب است به اعتبار اينكه مقدمه يك واجب [ كفائي ] است و

ت فقط و فقط واجب اس گويند اين علمي كه ها مي چون بعضي  شك و شبهه در اين جهت نيست

   مسائل ديني است ، يعني علوم ديني ، يعني علومي كه موضوع آن علوم ،  اختصاص دارد به
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انسان وظيفه دينيش را   آموختن چيزي كه آموختن خود دين . نه ، آموختن خود دين يك علم است ،

خود دين را منحصر نيست كه مردم بايد  .  ديگري است [ به وسيله آن ] بخواهد انجام بدهد علم

  اجراي دين موقوف به آنها است ديگر نياموزند . بايد آنها را هم  كه بياموزند اما آن چيزهايي را

عيني [ است مثل معرفة  مستقل و  بياموزند . منتها خود دين را كه بايد بياموزند ، قسمتي از آن ، واجب

. چه كسي گفته ما دين را بايد  } نماز مثل آموختن احكام { االله ] و قسمت ديگر واجب مقدمي است

   خواهيم بياموزيد ، گفته دين را عمل كنيد ، ولي وقتي مي كه نگفته دين را  بياموزيم ؟ اسلام

به آن عمل كنيم . در  آموختنش ممكن نيست . پس بايد دين را بياموزيم تا دين را عمل كنيم بدون

اسلامي  مثل تأمين پزشك مورد نياز جامعه  ديگري هم كه دين به عهده ما گذاشته است آن وظائف

  را بياموزيم تا بتوانيم عمل توانيم عمل كنيم . بايد وظائف نياموزيم نمي را بديهي است كه تا وظائف

پس ما تا اينجا به دو مسأله اشاره كرديم ، يكي  . كنيم . به هر حال مطلب خيلي واضح و روشن است

ديگر اينكه  به مسأله رشد فكري و تعقل اهميت فراوان داده شده ، واسلامي ،  تربيت اينكه در تعليم و

بگوئيم علم  حدود مشخص ندارد كه  خود تعليم [ نيز اهميت داده شده است ] ، و تعليم هم يك به

رياضيات چطور ؟ اسلام  چطور ؟ فيزيك چطور ؟  كلام چطور ؟ علم تفسير چطور ؟ علم اخلاق

 نياموزيد ، رياضيات بياموزيد يا نياموزيد ، و بگويد فيزيك بياموزيد يا نيامده كه علوم را مشخص كند

   چيزهايي گفته كه آنها را بايد انجام فلسفه بياموزيد يا نياموزيد . يك

  تربيت عقلاني انسان. پس بايد اينها را آموخت داد ، و آنها توقف دارد به آموختن اينها ،
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دعوت به علم شده است و   اسلام هم زد كه در لب دور ميدر جلسه پيش بحث ما در اطراف اين مط

را ذكر كرديم كه علم به معني آموزش و فراگيري  هم دعوت به عقل ( به معني تعقل ) و فرق اين دو

نيست و آنچه كه در زمينه فراگيري ضرورت دارد ، مسأله تفكر  كافي  است ، ولي تنها فراگيري

  است . اول در نظر داشتم كه به همين خلاصه اكتفاگرفته شده  هاي فرا ماده كردن در

موضوع عقل و فكر  بعد رجوع كردم به يادداشتهايي كه چندين سال پيش در كنيم و بگذريم ، ولي

كه  اجمال آنها را ذكر نكنيم . گواينكه اغلب ديدم مسائلي هست كه حيف است ولو به طور داشتيم ،

، ولي هدف از اين  اند كنيم كه يك عده مسائل نظري بيان شده خيال مي  كنيم بر اين مسائل عبور مي

   افراد مسلمان تعليم و تربيت است ، و اينها براي آن گفته شده است كه بيانها

  . كنيم مي  شروع بايد اينجور بار بيايند . ابتدا از آنچه كه درباب عقل آمده است


 �%�� �9�%ل آ�77� �%����  

 بحار و تحف العقول آمده است كافي ، "كتاب العقل و الجهل  "روفي داريم كه در مع روايت بسيار

حضرت  متكلم معروف نقل كرده است از ( 2 ) " بن الحكم هشام "و روايتي است كه  ( 1 )

من قسمتهايي از آن  به خود هشام كه روايت بسيار مفصلي است و  السلام خطاب موسي بن جعفر عليه

  خوانم . در آنجا مي دداشت كردم و اكنون همان قسمتها را براي شماپيش يا را سالها

  : فرمايد مي است و " زمر "فرمايند به يك آيه در قرآن كه در سوره  حضرت استناد مي

االله االله و اولئك هم اولوا   الذين هديهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك »
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   بشارت بده بندگان مرا ، آنان كه سخن را استماع : جيبي استآيه ع . ) 3»( الالباب 

كنند و همان را به كار  باور مي كنند ؟ آيا هر چه را شنيدند همان را مي ) . بعد چكار 4كنند (  مي

كنند ،  كنند ، سبك سنگين مي ، نقادي مي»فيتبعون احسنه  كنند ؟ بندند ، يا همه را يكجا رد مي ي

نمايند .  مي  كنند و آن بهتر انتخاب شده را پيروي آن را كه بهتر است انتخاب مي د ،كنن ارزيابي مي

كرده ( يعني هدايت الهي يعني اين ،   فرمايد : چنين كساني هستند كه خدا آنها را هدايت آنوقت مي

ل هستند . ا ينها به راستي صاحبان عق»اولئك هم اولوا الالباب  و » ) استفاده از نيروي عقل يعني اين

 يا هشام ان االله تبارك و« فرمايد :  حضرت خطاب به هشام اينطور مي . است دعوت عجيبي اين ،

فبشر « داده و فرموده :  بشارت خدا اهل عقل و فهم را» تعالي بشر اهل العقل و الفهم في كتابه فقال 

   » . . . عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

تمييز و جدا  انسان همين  كاملا پيداست كه يكي از بارزترين صفات عقل براياين آيه و حديث  از

سخن منطقي از  سخن ضعيف از سخن قوي ، كردن است ، جدا كردن سخن راست از سخن دروغ ،

است كه به شكل غربال  عقل آنوقت براي انسان عقل .  سخن غير منطقي ، و خلاصه غربال كردن

  غربال كند ، آنهايي را كه به درد شود سبك سنگين كند ، كه وارد ميرا   دربيايد ، يعني هر چه

حديثي هست كه ظاهرا از پيغمبر اكرم ، و ناظر  . دارد خورد دور بريزد و به درد خورها را نگاه نمي

   » كفي بالمرء« فرمايد :  از اين احاديث زياد است . مي به همين مطلب است ، و

  شنود نقل كند مي  ) . براي جهالت انسان همين بس كه هر چه 1(  »جهلا ان يحدث بكل ماسمع  «
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گويند  دارند . كأنه هر چه ديگران مي ها خاصيت ضبط صوت و گرامافون را ( خوش باوري ) . بعضي 

شنوند   دهند بدون آنكه تشخيص بدهند . كه آنچه مي مي  شوند و بعد هم در جاي ديگر تحويل پر مي

  شنود ، كمي از آن را بايد قابل قبول و قابل نقل بداند خيلي چيزها انسان مي .  صحيح است يا غلط

از آنچه كه عالمند  كه كمتر - عالمهاي خيلي عالم  - قبلا هم عرض كرديم بعضي از عالمها هستند  .

همين است ) . عالمند به معناي اينكه اطلاعات   گوئيم ، معيارش يكي عاقلند . ( عقلي كه در اينجا مي

   كنند و برايشان فرق عاقلند براي اينكه هر چه را از هر جا ديدند جمع مي بسيار وسيعي دارند . كمتر

آيد يا جور  جور درمي  دهند بدون اينكه فكر بكنند كه اين  با واقع كند ، همه را هم پس مي نمي

بايد نقاد باشد و هر چه خودمان داريم كه راوي   آيد . و عجيب اينست كه با اينكه ما در روايات درنمي

بينيم كه در ميان همين راويان و محدثان يا مورخان خودمان  معذلك مي شنود روايت نكند ، را كه مي

   .  كنند شوند  افرادي كه اين اصل را رعايت نمي ديده مي  فراوان

  ا'��%د ا�� :�1ون

كند اين است كه  مي  خينخودش يكي از نقدهايي كه بر بعضي از مور ابن خلدون در مقدمه تاريخ

هستند كه اين تاريخ را فلان كس نقل كرده و  نقل تاريخها ، فقط دنبال صحت سند گويد اينها در مي

فكر كرد  اول بايد . گويد قبل از اين بايد به دنبال صحت مضموني رفت آدم معتبري است . مي او

گويد اينها  زند ، مي مي بعد مثال . آيد آيد يا جور درنمي كه اصلا خود مطلب با منطق جور درمي

نمودند ، دويست و  فرعونيها آنها را تعقيب مي كردند و اند كه وقتي قوم موسي از دريا عبور نوشته
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   اين را بايد حساب كرد كه اولاد اسرائيل همه اولاد يعقوب جنگي بودند . آخر پنجاه هزار مرد

 اند سال هم نوشته 400 سال ، 164ر نگذشته بود ( بودند و پنج شش نسل هم بيشت و فرزندان يك نفر

اقلا بايد  دويست و پنجاه هزار مرد جنگي ،  گوييم گيرم كه چهارصد سال گذشته باشد وقتي مي . )

اند ، با اينكه فرعون  داشته بوده كه دويست و پنجاه هزار مرد جنگي بگوييم يك ميليون جمعيت اينها

  ) . با 1» ( يستحيون نسائكم  قتلون ابنائكم وي« كشت :  اينها را مي  پسرهاي

گويد مورخين  ابن خلدون مي چيزي ممكن است ؟ اينهمه بچه كشي كه از اينها بوده ، آيا عقلا چنين

آيد يا جور  كنند  با منطق جور درمي اي كه نقل مي واقعه  آيا كردند كه به اين نكته اصلا فكر نمي

   اميه چگونه خواست بگويد بني خيلي مشهور كه مي يك وقتي از يك واعظ . آيد درنمي

حسين در  گفت : از امام  شدند و خداوند چگونه به فرزندان امام حسين بركت داد شنيدم كه منقرض

او اينهمه سادات حسيني  علي بن الحسين بود و از  روز عاشورا يك فرزند بيشتر باقي نماند كه حضرت

  . اميه كسي باقي نماند است ، و از بني حسيني هستند باقي ماندههم باز  ، موسوي و رضوي كه آنها

  هجري كه حادثه كربلا اتفاق افتاد دوازده 61در سال  "گفت كه  اينجور مي اميه آنوقت راجع به بني

اميه باشند ،  بني چقدر بايد  . حالا بايد حساب كرد كه "اميه بود  هاي بني گهواره زرين در خانه هزار

  . چقدر گهواره زرين باشد ها گهواره  هاي اينها باشد ، و از اين واره در خانهچقدر گه

گفت  تمسخر آميز مي  كرد و به صورت مي مرحوم آقاي خوانساري يك وقت اينگونه نقلها را مسخره

يك هزار احمد يك چشم كله پز داشت . حالا  بيست و : بلي ، يك وقتي هرات آنقدر بزرگ بود كه

بوده ، در ميان كله پزها چقدر اسمشان احمد بوده ، و در بين آنها  نيد كه چقدر كله پزشما حساب ك
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  يك چشم بوده كه در ميان آن احمدهاي يك چشم ، بيست و يك هزار احمد چقدر

 . بينيم در تاريخ مي -  البته نه به اين رسوائي - بوده است . و نظير اينها  احمد يك چشم كله پز

اند  نوشته يك اشخاص خيلي بزرگي هم  ن كتابهاي تاريخ معمولي خودمان كهيكوقت من در همي

رفتند به خانه يكي از اهل مدينه  ) 1مدينه را قتل عام كردند (  خواندم كه در واقعه حره كه آمدند و

  زنش تازه وضع حمل كرده و هنوز در و - و خانواده فقيري بودند  - انصار بود  كه از

چيزي ببرد ، هر چه گشت   وارد شد كه از اين خانه م در گهواره . يك مرد شاميبستر بود ، و بچه ه

بايست دست خالي  به دستش نيامد . از اينكه مي  آورد و ببرد چيزي تا يك چيز دندان گير به دست

 كه جنايتي بكند  . اين زن به التماس افتاد كه من زن فلان كس  عصباني شد . آمد برود خيلي

بيعت الرضوان با پيغمبر بيعت كرديم و ما از اهل بيعت   بر هستم ، من و شوهرم هر دو درپيغم  صحابي

  كرد كه اين مرد شامي را منصرف بكند ، كه آخرش هم منصرف نشد مي التماس . الرضوان هستيم

 داد و بعد هم چنان به  گهواره برداشت و پاي او را به دست گرفت و دور سرش چرخ و بچه را از

تواند درست باشد ؟  مي اند . آيا همين كرده  ر كوبيد كه مغز بچه متلاشي شد . اين را زياد نقلديوا

هجري وضع  63تواند در سنه  كرده ، مي الرضوان با پيغمبر بيعت بيعت يعني زني كه با شوهرش در

   فاصله ؟ اگر ما فرض كنيم در آن كرده باشد ، با حدود پنجاه و هشت سال  حمل

بيعت نموده ، در اين هنگام  كرده و رفته با پيغمبر زن دختري ده ساله بوده كه تازه شوهر وقت اين

تواند تازه وضع حمل كرده و  و هشت ساله مي شصت  دارد . آيا زن زني است كه شصت و هشت سال

 خواهد . اگر يك مقدار انسان فكر كند پس اين يك ذره حساب كردن مي ! باشد ؟ در بستر خوابيده
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بالمرء جهلا ان يحدث   كفي« فهمد كه دروغ است . اين همان غربال كردن است . پيغمبر فرمود :  يم

فكري  نيست ، در مقابل عقل است ، يعني بي علم  غالبا در احاديث در مقابل "جهل  "» . بكل ما سمع 

   د باور و نقل كندشنو نكردن انسان كافي است كه هر چه را مي و حساب  فكري علمي . براي بي ، نه بي

�;� ��'  

شود مسأله  احاديث استنباط مي  است و از همين آيه و از بعضي مسأله ديگر كه نزديك به اين مطلب

را از عناصر نادرست جدا كردن . فرق است ميان   است ، يعني عناصر درست تجزيه كردن يك سخن

تجزيه كردن يك سخن كه  كند ، ودرستش را بگيرد و نادرستش را رها  انسان از دو سخن ، اينكه

، و اينقدر تشخيص داشته باشد كه  الغاء كند انسان عناصر درستش را بگيرد و عناصر نادرستش را

قسمتش نادرست . اين همان مطلبي است كه در  درست است و اين  بگويد از اين سخن اين قسمتش

نتقد الدرهم يا : انتقد الكلام ( كه در هر گويند : ا وقتي مي . است تعبير به نقد و انتقاد شده  روايات

را  )  رود ) يعني اظهر عيوبه ومحاسنه [ عيوب و محاسن آن در هم ( يا كلام كار مي  دو مورد به

اصطلاح عيارش را به   زنند ، آن طلاي خالص و به اي را كه به محك مي آشكار كرد ] چنانكه سكه

  . را از بديهاي آن جدا كردن  ني خوبيهاي آنآورند . كلامي را نقد كردن نيز يع دست مي

ما از حضرت مسيح روايت   اينست كه در روايات در اين زمينه احاديث زياد و عجيبي داريم . يكي

در اينجا ظاهرا » . ولا تأخذ الباطل من اهل الحق   اهل الباطل خذ الحق من« فرمود :  شده است كه مي

 تان روي سخن توجه نداشته باشيد ، سخن شناس باشيد ، تكيه به گوينده كه شما توجه به اين است
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  را سخن نباشد ، اي بسا حق را از اهل باطل بشنويد بگيريد ، و اي بسا باطل  گوينده

) صراف  1» ( نقاد الكلام  كونوا« از اهل حق بشنويد نگيريد . شاهدم اين جمله آخر است كه فرمود : 

  يا هشام ان االله تبارك و« فرمايد :  مي ي در اين زمينههاي بعد امام جمله . سخن باشيد

الهكم «  "ربوبيته بالادلاء ، فقال :   ونصرالنبيين بالبيان ، ودلهم علي تعالي اكمل للناس الحجج بالعقول ،

والنهار . . .  ، ان في خلق السموات والارض و اختلاف الليل  واحد ، لااله الا هوالرحمن الرحيم اله

  ) . خداوند حجتهاي خودش را به وسيله عقول بر 1» (  "لقوم يعقلون  لايات

به ربوبيت  و به سبب برهانها اتمام) كرده است و پيغمبران را به وسيله بيان ياري نموده ،) مردم اكمال

خلق السموات والارض . .  ان في« كند به آيه :  مي  خويش دلالتشان كرده است. بعد حضرت استدلال

 .» لقوم يعقلون . لايات

  آخربيني

مسأله آينده را به حساب  افراد بايد بر اين اساس باشد يكي ديگر از خواص عقل كه تربيت عقل

شود كه خودتان را در زمان  اسلامي زياد تكيه مي  نيز در تربيتهاي آوردن است كه روي اين مطلب

 بگيريد م و نتايج نهائي كار را در نظرتوجه داشته باشيد و عواقب و لواز   ، به آينده حال حبس نكنيد

آيد خدمت  مي  ايم كه شخصي نقل كرده "داستان راستان  "حديث معروفي هست كه ما در  .

حضرت به او فرمود : آيا اگر  . االله ! مرا موعظه بفرمائيد كند : يا رسول حضرت رسول و عرض مي

: آيا اگر بگويم به راستي به كار  كرد حضرت تكرار بندي ؟ گفت : بلي . باز گويم به كار مي
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حضرت اين جمله را تكرار فرمود . اين سه بار تكرار  يك دفعه ديگر هم . بندي ؟ گفت : بلي مي

   كردن

  خواهد خواست كاملا او را براي آن حرفي كه مي مي براي اين بود كه حضرت

اذا هممت بامر « فرمودند :  كردنداش  بار از او اقرار گرفتند و آماده بگويد آماده كند . همينكه سه

. و همين است كه در ادبيات  "آخرهايش را نگاه كن  هر كاري را كه به آن ")  2» ( عاقبته  فتدبر

   در اين زمينه زياد بحث "مثنوي  "آمده است ، مخصوصا در  " آخر بيني " اسلامي تحت عنوان

  : گويد شده است . مي

  اين هوي پرحرص و حالي بين بود

  عقل را انديشه يوم الدين بود

  هر كه آخر بين بود او مؤمن است

  هركه آخور بين بود او بيدن است

  �!وم �2أم ��دن ��
 و ��1

 بسيار خوبي است . اگر  كه عقل و علم بايد با يكديگر توأم باشد ، و اين نكته مسأله ديگر اينست

ندارد يا ماده  اي است كه ماده خام كارخانه  انسان تفكر كند ولي اطلاعاتش ضعيف باشد ، مثل

محصول بستگي دارد به  . كار بكند يا محصولش كم خواهد بود تواند خامش كم است ، قهرا نمي

   باشد ولي كار نكند باز فلج است برسد . اگر كارخانه ماده خام زياد داشته  اينكه ماده خام
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 « يا هشام ثم بين ان العقل مع العلم« فرمايد :  مي حضرت در آن روايت . و محصولي نخواهد داشت

تحصيل مواد خام است ،   عرض كرديم علم ، فراگيري است ، به منزله . عقل و علم بايد توأم باشد

   استنتاج و تجزيه و تحليل است عقل ، تفكر و

 3(  "» العالمون يعقلها الا الامثال نضربها للناس وما وتلك«  "كنند به آيه :  آنگاه حضرت استناد مي .

  . است  چگونه با هم توأم شده ) . ببينيد عقل و علم

��%	��زاد آ�دن ��
 از �%دات ا.  

عادت و به اصطلاح  مسأله آزاد كردن عقل است از حكومت تلقينات محيط و عرف و مطلب ديگر

و حيهاي  ( ماععربهاي امروز از ايحاءات اجت از نفوذ سنتها و عادتهاي اجتماعي و به تعبير امروز

   واذا قيل لهم "فقال :  يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون« فرمايد :  مي اجتماعي ) . حضرت اينجور

اتبعوا ما انزل االله قالوا بل نتبع  « واذا قيل لهم » " : يا هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال« فرمايد :  ي

   . ) 1(  "» ون شيئا و لا يهتدون آباءهم لا يعقل  كان ما الفينا عليه آباءنا او لو

 گذشتگان هستند و تعقل و فكر كساني است كه اسير تقليد و پيروي از آباء و قرآن اساسش بر مذمت

هدف قرآن  بكنند . هدف قرآن از اين مذمت چيست ؟ كنند تا خودشان را از اين اسارت آزاد نمي

  معيار بايد تشخيص و عقل و ند كه مقياس وخواهد افراد را بيدار ك واقع مي تربيت است . يعني در

   كنيم . من يك چنين مي فكر باشد نه صرف اينكه پدران ما چنين كردند ما هم

كردم ديدم آيات خيلي   پدران را استخراج وقتي آيات قرآن راجع به تقليد و پيروي كوركورانه از
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مبري مردم را دعوت نكرد الا كه هيچ پيغ اين بود زيادي است ، و چيزي كه براي من جالب بود

) كه تو  2» ( انا وجدنا آباءنا علي امة وانا علي آثارهم مقتدون  » : اينكه مواجه شد با همين حرف كه

خيلي از نظر   پيغمبران  خواهي ما را از سنتهاي گذشته پدرانمان منصرف بكني . با اينكه اقوام مي چرا

كه با وضع زندگاني آنها  طرح كرده وم خود مسائلي راسنن مختلف بودند و هر پيغمبري در ميان ق

قوم بوده ، ولي يك اشكال عمومي در  كه مخصوص آن  مربوط بوده ، با يك اشكالاتي مواجه بوده

گذشتگان  اند و آن مصيبت تقليد از آباء و اجداد و بوده همه پيغمبران دچار آن ميان همه اقوام بوده و

كردند و  عقل مردم را بيدار مي بوده است ، و پيغمبران برعكس ، گرائي و به قول امروزيها سنت

لا يهتدون  او لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا و« بودند :  فكر كنيد ، حالا پدرانتان هر طور گفتند مي

   آيا اگر پدرانتان»

  . ! بكنيد ؟  هم شما بايد از آنها پيروي فهميدند باز رسيد و چيزي نمي عقلشان به جايي نمي

7�=�ا�  ا�%م ?%دق و ��د 

دوستانشان يا يكي از  كه حضرت صادق تشريف بردند به منزل يكي از داستان معروفي است

اند  دانسته او آدمي بوده كه حضرت مي خانه بسيار كوچك و محقري داشت . گويا شيعيانشان كه

زندگي  ا در اين خانهداشته باشد . حضرت فرمودند تو چر  كند كه خانه بهتري اقتضا مي وضعش

  اين خانه پدري و ! ) . گفت يا ابن رسول االله 1» ( سعادشالمرء سعة داره   من« كني ؟  مي

خواهم  اند ، نمي اينجا بوده  و جدم خواهد از اينجا بروم . چون پدر آباء و اجدادي من است و دلم نمي
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شعوري پدرت  يا تو هم بايد اسير بيشعور نداشت ، آ  از اينجا بروم . حضرت فرمودند : گيرم پدرت

     . يك خانه خوب تهيه كن خودت  باشي ؟ ! برو براي

اينھا را كه  قرآن  كند كه اينھا واقعا نكات عجيبی است . انسان از جنبه تربيتی توجه نمی

  پيروی نكردن از اكثريت .خواھد امت را اينگونه بسازد گويد؟ می گويد برای چه می می

 ثم ذم االله« فرمايند :  مي كنند ، موسي كاظم عليه السلام ] موضوع ديگري ذكر مي امامباز حضرت [ 

وان تطع «  "، فقال :  ثم ذم االله الكثرش« فرمايند :  ي  وان تطع اكثر من في الارض "الكثرش ، فقال : 

  . ( 1(  "» يضلوك عن سبيل االله  « اكثر من في الارض

نبايد انسان اينجور  و و اينكه اكثر و اكثريت نبايد ملاك باشد ،خلاصه آزادي از حكومت عدد ، 

را برود ، و بگويد ] آن راهي كه اكثر مردم  راه  روند [ همان باشد كه ببيند اكثر مردم كدام راه را مي

طور كه انسان طبعا به سوي تقليد از  همان تقليد است . همان اين مثل . روند همان درست است مي

   شود ، و قرآن مخصوصا همان ، طبعا به سوي اكثريت نيز كشيده مي شود يده ميكش  ديگران

 اگر اكثر مردم زمين " : فرمايد كند ، مي شود انتقاد مي طبعا به سوي آن كشيده مي چيزي را كه انسان

گمان و  دليلش اينست كه اكثر مردم پيرو . " كنند را پيروي كني تو را از راه حق منحرف مي

  . اند چسبيده يقين ، و به تارهاي عنكبوتي گمان خودشان اند نه پيرو عقل و علم و تخمين

) هرگز  2» ( الهدي لقلة اهله   لا تستو حشوا في طريق« اين است كه در كلمات اميرالمؤمنين هست : 

تا راه ر جاده افراد كمي هستند وحشتتان نگيرد . يكوقت دو  در راه هدايت ، به دليل اينكه در آن راه و

   زند . راه ديگر را نگاه بينيد كه انبوه جمعيت در آن موج مي را مي يكي . پيش رو داريد
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 كنيد به سوي  گيرد . فرض بينيد عده كمي در آن هستند . گاهي انسان وحشتش مي مي كنيد مي

ينيم كه ب مي و انبوه جمعيت را  رسيم . اكثريت مردم رويم . به يك دو راهي مي مقصدي داريم مي

گيرد ،  روند . آدم وحشتش مي مي ديگر را در پيش گرفته و  اند . اقليتي هم راه راهي را انتخاب كرده

  . آيد چه به سر آنها آمد به سر ما هم مي رويم ، هر همان راه اكثريت مي گويد ما هم از مي

  . ! اكثريت يعني چه ؟ شناس باشيد ، فرمايد : نه ، راه مي

  ي از قضاوت ديگرانتأثير ناپذير

نبايد  مردم درباره انسان  كه باز مربوط به تربيت عقلاني است اين است كه قضاوتهاي مسأله ديگر

بيش گرفتارش هستند .  است كه اغلب افراد كم و  براي او ملاك باشد . اينها يك بيماريهاي عمومي

كه رنگ خوبي را انتخاب  اينست براي خودش انتخاب كرده و تشخيصش مثلا انسان يك لباسي را

  ! اي ؟ چيست كه انتخاب كرده گويد : اين رنگ مزخرف آيد مي بعد يكي مي .  كرده

كند كه بد چيزي است  مي خود آدم اعتقاد پيدا گويند . كم كم آن يكي و آن ديگري نيز همين را مي

بدهند نه آنكه از روي عقيده  عقيده انسان را تغيير  براي اينست كه گويند ، گاهي . تازه آنها هم كه مي

ديگران  انسان در مسائلي كه مربوط به خودش است تحت تأثير قضاوت  گويند . اينكه مي خودشان

   تشخيص اند : هرگز تحت تأثير قضاوت و بگيرد [ صحيح نيست ] و به ما گفته قرار

  . ديگران نسبت به خودتان قرار نگيريد

  آخوند مكتبي و شاگردان
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هاي زيادي را درس  بچه  نقل كرده معروف است كه يك آخوند مكتبي بود كه ه مثنويداستاني ك

از  ها دلخوشي شان اين بود كه روزي بچه . ) كردند ها را خيلي اذيت مي در قديم بچه ( . داد مي

كنيم كه آخوند  هاي زرنگ با خود گفتند كه ما چكار بچه . چنگ اين آخوند خلاص و آزاد بشوند

  - و آخوند نشسته بود - ها كه اول آمد اي كشيدند . فردا يكي از بچه نقشه . ا كندما را ره

گفت نه كسل نيستم  . كسالتي داريد گفت : جناب آخوند خدا بد ندهد ، مثل اينكه مريض هستيد ،

جناب آخوند رنگ رويتان امروز پريده . آخوند  : برو بنشين . رفت نشست . نفر بعد آمد و گفت

سرجايت . سومي آمد و همين را گفت ، و آخوند صدايش كمي  بنشين متر گفت : بروكمي آرا

  . اي كه آمد همين را گفت كه شايد من مريض هستم . هر بچه ترديدش برداشت . تر شد شل

ناخوش است . گفتند   بلي كسلم ، خيلي ناراحتم ، و از او اقرار گرفتند كه : سرانجام آخوند گفت

كرد به  مريض شد و رفت دراز كشيد ، شروع يتان شوربائي بپزيم ، و كم كم آخوندبدهيد برا اجازه

  . خواستند همين را مي ها هم برويد منزل كه من ناخوش هستم . بچه  ها گفت ناله كردن و به بچه

  . كردند  انداختند و مريض ها در اثر تلقين ، اين بدبخت را غرض اينكه اين بچه

عجيب دعوتهايي است راجع  ترتيب اثر نده . و شام ! ] اصلا به قضاوت مردمحضرت فرمود : [ اي ه

يدك جوزش و قال الناس في يدك لؤلؤش ما كان   كان في لو« به استقلال عقل و فكر . فرمود : 

  تعلم انها جوزش ، و لو كان في يدك لؤلؤش و قال الناس انها جوزه ما »« ينفعك وانت

 رسد بگويد چه مي اگر تو گردوئي داشته باشي و هر كس به تو» .  تعلم انها جوزش ضرك و انت

داني كه  مي لؤلؤ ، وقتي تو خودت يي داري ، قيمتش چند است ؟ همه مردم بگويند لؤلؤهاي عالي
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عكس قضيه : اگر تو لؤلؤي در  . خواهند بگويند هر چه مي گردو است نبايد در تو اثر داشته باشد ،

  اي ، تو نبايد گردوها را از كجا آورده رسد بگويد اين كس به تو ميهر  دست داشته باشي و

تشخيص بده كه چه داري ،   تكيه داشته باشي . تو اول ترتيب اثر بدهي . پس نبايد به قضاوت مردم

يقينت چه هست ، اگر ديدي كه چيزي نيستي ،  ايمانت چه هست ، واقعا ملكات خودت چه هست ،

   زيادي هم به تو دارند ، امر به خودت مشتبه نشود ، به فكر اصلاح خودت  يليخ گيرم كه مردم اعتقاد

مردم تو را  گيرم روي راه خوبي است ، كني كه راهي كه مي باش . عكس قضيه : اگر احساس مي

   . كنند نبايد به حرف آنها ترتيب اثر بدهي تخطئه مي

  روح علمي

است كه از آيات و   اتمه بدهم . اين هم مطلبيبحث را خ مطلبي هم راجع به علم عرض بكنم و

در فصول تعليم و تربيت اسلامي ذكر كنيم . در  شود ، و اينها را ما بايد مي روايات خود ما استفاده

فرق است  است اين تعبير كه -  "امدادهاي غيبي  "كنم در كتاب  مي فكر - هاي خودم  از نوشته يكي

   ولي عالم . اي بسا افرادي كه روح علمي دارند عالم بودن و روح علمي داشتن  ميان

است كه روح علمي   كسي نيستند و اي بسا كساني كه عالمند و روح علمي ندارند . عالم واقعي آن

اينست : علم اساسا از غريزه حقيقت   توأم باشد با علمش . مقصود از روح علمي چيست ؟ مقصود

خواهد حقايق  حقيقت طلب آفريده است ، يعني انسان مي را  گيرد . خداوند انسان جوئي سرچشمه مي

اين فرع  خواهد اشياء را همانطور كه هستند بشناسد و درك كند ، و مي هستند بفهمد ،  را آنچنان كه

   غرض طرف و بي كه انسان خودش را نسبت به حقايق بي بر اين است
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آنچنان كه هست كشف ند ،  د حقيقت راغرض نگاه دارد و بخواه را بي نگاه دارد . اگر انسان خودش

 خواهد ، [ در اين صورت او داراي روح دلش مي بخواهد حقيقت آن طوري باشد كه او نه اينكه

آنجوري  خواهد حقيقت مدعايي را پيش خودش فرض كرده ، بعد مي  علمي است ] . يكوقت انسان

مطلب هست   اين يات سوره نجمخواهد . اين خودش منشأ گمراهي است . در آ دلش مي باشد كه او

دهند و  تشخيص خود ] دخالت مي كه يكي از منشأهاي گمراهي افراد اينست كه هواي نفس را [ در

  : شوند . گفت مي مسائل  در نتيجه با ذهن غرض آلود وارد مطالعه

   چون غرض آمد هنر پوشيده شد

  صد هزار از دل به سوي ديده شد

كه  - خودش را نسبت به حقيقت حفظ كند  غرضي انسان اگر بي . " غرض مرد را احول كند "

غرض  بي كند . خدا تضمين كرده است كه افراد مي خداوند او را هدايت - مشكلي است  بسيار كار

) . اصلا  1»( وان االله لمع المحسنين  جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين« حقيقت جو را رهبري كند : 

غرضي ، و طبعا روح  بي روح حقيقت جوئي ، روح  روح علمي يعنياست .  روح علمي همين

انسان روايات زيادي را كه در  وقتي . تعصبي ، روح خالي از جمود ، و روح خالي از غرور بي

چقدر تكيه شده است روي اين مطلب كه يك  بيند ، مي كند موضوع علم وارد شده است مطالعه مي

  جمود داشته باشد ، نبايد تجزم داشته باشد كه هر چه من بايدداشته باشد ، ن  عالم نبايد تعصب

و خيال كند آنچه كه او  فقط همين است . يك عالم نبايد غرور داشته باشد تشخيص دادم ليس الا ، و

مخصوصا توجه  ( 1»( اوتيتم من العلم الا قليلا  وما« علم همان است ، بلكه بايد به اصل  دارد تمام
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است كه آنكه روح علمي دارد  دانيم بسيار كم است . نتيجه اين حقيقت مي نچه ما ازداشته باشد كه آ

ادعا است . حالا كي چنين   ابناء الدليل ( البته اين گويند : نحن ها مي رود . طلبه دليل به مدعا مي از

ال آن فرزند دليل هستيم ، هر جا دليل برود دنب نميل حيث يميل ما ( باشد و كي نباشد با خداست

  به رود كشاند . ولي نقطه مقابل اينست كه انسان از مدعا مي سوي مدعا مي  ، او را به رويم . دليل مي

طبعا آن دليلهاي پيدا  . رود براي آن دليل پيدا كند كند بعد مي دليل ، يعني اول مدعا را انتخاب مي

ر دليل واقعي نيست و منشأ تراشيدني ديگ  كردني ، دليلهاي ساختگي و تراشيدني است ، و دليل

و يا  - كه روح علمي دارند غرورشان خيلي كمتر است  بزرگ  شود . عالمهاي گمراهي انسان مي

كنند  مي  دانند و خيال اي مي بضاعتي كه روح علمي ندارند و چهار كلمه به افراد كم  نسبت - ندارند 

است ،  يعني علم سه وجب» اشبار  ثةالعلم علي ثلا« علم همين است . در حديثي هست كه :  كه تمام

  »اذا وصل الي الشبر« : يا سه قطعه است ، يا سه مرحله است
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